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یادداشت نقد

رکود خلاقیت و عناد جاهلانه با 
فرهنگ بومی

شــاید مهم تریــن عامــل ایجــاد ارزش در ابعاد  �
مختلف زندگی انســان، خلاقیت باشد. قابلیتی مهم 
و بنیادی در ذهن، که نوع بشــر همواره از رهگذر آن 
توانسته از بن بست ها و محدودیت هایش عبور کند و 
راهی نو برای زیســت بهتر خود مهیا سازد. همچنین 
خلاقیت در اشــکال مختلفش، نیــرو محرکه اصلی 
حرکت تمدن ها در اعصار مختلف به شــمار می رود. 
خصلتی اساسی که وجودش منجر به زایش می شد، 
چیزی شبیه قنات که همیشــه چشمه جاری آب در 
خشک ترین اقلیم ها بود. به عبارت دیگر تجلی عینی 
یک ایــده و ذهنیت خلاقانه، منجر بــه نوآوری های 
تازه ای می شد تا معبری مطمئن برای غلبه انسان بر 
چالش های طبیعی و انسانی در هر دوره فراهم کند 
و با اجرای آنها، بستر امنی بر استمرار حیات خود به 
وجود آورد. این ویژگی یکی از خصلت های همیشگی 
فرهنــگ و تمدن ایــران در اعصار مختلــف بوده و 
همیشــه خلاقیت و تلاش برای کاربردی ســازی آن 
یعنی نــوآوری، امکانی بوده تا معضلات مختلف در 
این سرزمین برطرف و یا تعدیل شوند. نمونه های بارز 
این رویکرد را در پدیده هایی مانند؛ قنات ها، آسبادها، 
انواع هنرهای سنتی، محصولات صنایع دستی و... به 
وضوح دیده و می بینیم. این موارد مصداق های بارزی 
از ترکیب مهندسی، هنر و فرایندهای نوآورانه هستند 
که در نهایت منجر به خلق آثــار ماندگاری در نقاط 
مختلف سرزمین ایران شــده اند و نبوغ برخی از آنها 
مانند قنات باعث شده تا امروز به عنوان میراث بشری 
در دنیا شناخته شوند. برخلاف عناد جاهلانه ای که در 
کشور ما نسبت به فرهنگ بومی وجود دارد؛ که خود 
ناشی از درک اشــتباه از مفهوم مدرنیسم و مصادیق 
مختلــف آن اســت و در نتیجه آن همواره ســنت و 
پدیده های آن در برابر مدرنیسم قرار داده شده، در کل 
دنیا این دو در ادامه هم و تکامل بخش هم هســتند. 
نه اینکه وجود یکی را صرفا در نفی دیگری ببینند. این 
برداشت و قرائت اشتباه در کشور ما یکی از ریشه های 
ایــن عناد جاهلانه اســت، در حالی کــه اصلی ترین 
تجلی های خلاقیت در ســرزمین ایران، در پدیده های 
هنری و فناوری های ســنتی و بومی ایران است و در 
اعصار مختلف منجر به خلق شاهکارهای بی بدیلی 
شده است. چیزی که امروز بیشتر به سطح لفاظی و 
در قالب کلامی نیم بند، فروکاســت پیدا کرده است و 
ماحصل آن هم نه در داخل و نه در خارج از کشــور 
قابل عرضه و دفاع نیست. در این شرایط واژه خلاقیت 
با وجود اینکه نقل محافل مختلف شده، هیچ خبری 
از عینیت آن نیســت. بــه عبارتــی محدودیت های 
موجود نظیر ساختار آموزشی عقیم در پایه و دانشگاه، 
عرف های بازدارنده عاریتی و نگرش شبه ایدئولوژیک 
حاکم بر اکوسیستم تولید، در کنار نبود باور واقعی به 
ضرورت نوآوری و خلاقیت در کشور ما سبب شده که 
به جای تحول راســتین، شاهد بیشتر نمایش نوآوری 
و خلاقیــت در عرصه های مختلــف، از هنر و زیبایی 
گرفته تا صنعت و فناوری باشیم. امری که تا مادامی 
که تبدیل به باور غالب نشــود و برای آن بسترسازی 
نکنیم، آش همین و کاســه همین خواهــد بود. اگر 
زمانی خیالی نــگاری و خیالی بافــی در هنری مانند 
فرش، بــه اوجی از شــکوه در ترکیب بندی، طراحی 
و نقش و رنگ می رســید، این اتفــاق برآمده فضای 
حاکم بر آن دوره ها بوده و نمی توان انتظار داشــت با 
تکرار این واژه ها در کلام، بدون ایجاد بســتر آموزشی 
و بــاور مدیریتی گامی مؤثر در مســیر تعالی برداریم. 
این در شــرایطی اســت که حتی تحلیلگران اقتصاد 
قرن بیست ویکم، خلاقیت را یکی از موتورهای اصلی 
توســعه اقتصادی در جهان امروز و حاضر می دانند. 
اهمیت خلاقیــت و نهادینه کردن آن در بطن جامعه 
تا جایی است که بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته 
و در حال توسعه، سرمایه گذاری های زیادی در زمینه 
آموزش و پرورش نسل خلاق انجام داده و پروژه های 
متنوعی را در سطوح مختلف ملی و منطقه ای خود 
انجــام می دهند. این نگرش تنهــا محدود به عرصه 
اقتصاد نبــوده و ســاحت های کلان مدیریتی جهان 
را متأثر ســاخته اســت و کشــورها برای تحقق روند 
توســعه پایدار خود آن را در اولویت قرار داده اند. در 
نشست سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
کشور سوئیس با توجه به تأثیرات فرهنگ و خلاقیت 
بر بازآفرینی شهری، رشــد رفاه و سلامت شهروندان 
ارتقای انســجام اجتماعی و بهبود آمــوزش در دنیا 
خواستار ارتقای مهارت های آموزشی به نوجوانان و 
جوانان در مراکز آموزشی شــد. این مجمع خواستار 
تغییر مهارت های STEM (علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات) به مهارت های STEAM (علوم، فناوری، 
مهندسی، هنر و ریاضیات) شد. این پیشنهاد با توجه به 
این مسئله مطرح شد که هرچقدر تجربیات فرهنگی 
و خلاقیت نوجوانان در مدارس بیشــتر باشد، آنها با 
اطمینان و ذهــن غنی تری به ســراغ آرزوهای خود 
می رونــد و تاب آوری آنها بــرای پذیرش تفاوت های 
اجتماعی و فرهنگی در محیط های پیرامونی در محل 
زندگی و نیز کشورشــان و در ســطحی کلان در دنیا 
بیشتر خواهد شد. این مقوله بیانگر این نکته است که 
اهمیت خلاقیت و تأکید بر آن به اندازه ای اهمیت پیدا 
کــرده که در یکی از معتبرترین مجامع اقتصادی دنیا 
محور گفت وگو و تصمیم گیری سیاست گذاران اقتصاد 

دنیا قرار می گیرد.

در رسای حسین والامنش
فیل شهر قصه درگذشت

در طنز معناداری گفته اند که حسین والامنش  �
ریزنقش تریــن فرد گــروه بازیگران بیــژن مفید در 
نمایش «شهر قصه» بود، اما بزرگ جثه ترین نقش 

نمایش یعنی فیل را بر عهده گرفت.
همین روزها که او به طور ناگهانی در اســترالیا 
درگذشت، علاوه بر احساس غمی عمیق از فقدان 
نیــروی فعالِ مردی طبیعت دوســت و عاشــق، 
می توان روند زیســت هنــری او و تأثیری را که بر 
گفتمــان هنری ما داشــت و دارد، بررســی کرد؛ 
عرصه های کاری والامنش در بازیگری و ســپس 
در هنرهای تجســمی همگــی تعلقات اجتماعی 
او را گواه هســتند. او که در ســال های ۴۰ شمسی 
علاقــه وافری بــه تئاتر داشــت، در جشــن هنر 
شــیراز ســال ۴۷ با گروه بیژن مفید جایزه بهترین 
نمایش نامه نویســی را برای بیژن مفید به ارمغان 
آورد. ایــن نمایــش که بــا لحنی انتقــادی روند 
اجتماعی ایــران را بازتاب می داد، طی ۶۰ ســال 
به منبــع الهامی برای هنرمندان تبدیل شــد و در 
خاطره جمعی ما مرکزیتی یافت و به ابزار تحلیل 

موقعیت جامعه شناسانه مبدل شد.
تموجات فکری والامنش در درگیری با پدرش 
و فعالیــت تئاتر بــه مهاجرت انجامید (در ســال 
۵۲). او که در سال ۴۹ رشته نقاشی را در دانشگاه 
تهران به اتمام رســانده بــود، تحصیلات خود را 
در دانشــگاه اســترالیای جنوبی تکمیل کرد. او با 
بیش از ۴۰ نمایشــگاه انفرادی هنرمندی فعال و 

جست وجوگر بود.
والامنــش اگرچــه در تهــران متولد شــد، اما 
کودکــی را در کویرهای سیســتان و بلوچســتان 
گذراند؛ در افق های بلند و فرم های ســاده و زیبای 
ساخته نیروهای طبیعت، سال های کودکی زمانی 
است که منِ عمیق و واحد هر فرد شکل می گیرد. 
این مسیر در والامنش جریان ابدی گفت وگوی وی 
با هستی طبیعی را شــکل داد. بعدها در استرالیا 
به همان طبیعت بازگشــت و در جنوب این کشور 
طی زندگی با بومیان استرالیایی تجارب زیبایی به 

دست آورد.

نخســتین برخــورد من بــا حســین والامنش 
برمی گردد به سال ۹۱ که هر دو در نمایش گروهی 
(بینابینیت) بــا هنربانی حمید ســوری در گالری 
ماه مهر شرکت داشتیم. کارهای همگی هنرمندان 
حاضر در نمایشگاه، در عرصه مفهومی و فضایی 
ورای رسانه های متداول بودند. والامنش در ایران 
نبود و ســعید روانبخش مسئولیت چیدمان اثر او 
را بر عهده داشــت. در برخورد با قطعات ساده و 
مفهوم زیبای کار وی شــعف زیادی داشتم و این 
کار از آثــاری بود که در خاطره من حک شــد. در 
همین سال والامنش به آرت فر دوبی رفت ولی در 
محیط اقتصادمحور هنر دوبــی زیاد دوام نیاورد. 
ســال ۹۶ در نمایــش انفــرادی وی تحت عنوان 
«از کجــا آمده ام» در گالــری آران از نزدیک با هم 
گفت وگو کردیم. او را بسیار حساس و دقیق یافتم. 
آثارش به راحتی اجرا می شدند و مفهوم محوری 
اصالــت از هنر بومــی ایران و تأثیــرات فرهنگ و 
هستی شناســی ایرانی در گفته هــا و آثارش موج 
می زد. والامنش از مسیرهای راه گشای هنر ماست 
که حقیقت اندیشه و ارمغان فرهنگ ما را در تمام 

دنیا ارائه داد.
در همان نمایشگاه ۹۶ آثارش درگیر ماندگاری 
بودند و ارائه او از کلماتی چون عشــق، مســتی، 
هستی و... نشان از تعلق و رویکردی کنش گرایانه 
داشت که در گریز از فرم و صورت، کلیتی منسجم 
را براســاس ایجــاد تجربه زیبایی شناســانه برای 

مخاطب شکل می داد.
و  بــود  زیســته  کــه  آن چنــان می آفریــد  او 
دغدغه های گسترده زندگی خود و انسان ایرانی را 
در عرصه جهانی به نمایش  می گذاشــت. او فارغ 
از تأثیــرات گفتمان نمایشــی هنر، بیان شــرقی را 
حقیقتِ بودن و تطور زیستن مطرح کرد. با فقدان 
وی بی شــک تأثیرات حضــور او در ایران بیشــتر 

مطرح می شود.
بی شــک مهاجرت برای بســیاری از هنرمندان 
می تواند روند فقدان را پدیدار کند؛ اما او از معدود 
هنرمندانی اســت که ایــن روند را در بازگشــتی 
معناجو مطرح کرد؛ بازگشت وی خارج از فیزیک 
حضورش دیده می شــود. او بازگشــتی در جهت 
قوام معنایی هنر ایرانی انجام داد. در نمایش های 
ســال های اخیر در ایــران تأثیر گســترده ای بر این 
فضا داشت. در آخرین نمایشش در مرکز اسلامی 
پاریس تحت عنوان «این نیــز بگذرد» کماکان به 

ایران می اندیشید.

 جاوید رمضانى

 حجت اله مرادخانى
 پژوهشگر صنایع خلاق

   و مدرس دانشگاه
 
 

انسان های بسیاری از گذشــته تا امروز به چهره هایی 
برجســته در حوزه های گوناگونی مانند علم، ادب، هنر 
و سیاســت بدل شــده اند؛ اما تعداد انگشت شماری 
از آنهــا را می توان نوابغی تأثیرگــذار نامید؛ بزرگانی از 
جنســی دیگر که نقطه  عطفی رقم زدنــد و تاریخ را به 
پیش و پس از خود تقســیم کردند. عارف  قزوینی، یکی 
از همان نابغه هــا و بزرگانِ متمایز بــود. این ادیب و 
هنرمند نــام آور، تصنیــف را در دوره قاجار احیا کرد و 
نغماتی ماندگار به یادگار گذاشت. از جمله آثار جاودانه 
«عارف» می توان به «از خون جوانان وطن لاله دمیده»، 
«نمی دانم چه در پیمانه کردی»، «گریه را به مستی بهانه 
کردم» و «دیدم صنمی» اشــاره کرد. ۸۸ سال از پرواز 
ابدی شــاعر خوش قریحه و میهن پرســت ایران زمین 
می گذرد. عارف قزوینی هرچه در دریای بی کران شــعر 
و ادبیات غور کرد و ســر به آسمان ســایید، زندگی و 
روزگاری سراســر رنج را تجربه کرد. ۵۳ بهار را بیشــتر 
ندید؛ اما از شکست عشقی تا مرگ در عزلت را به چشم 
دید. تصانیف حماسی «عارف» جزء محبوب ترین آثار در 
میان چپ گرایان به ویژه اعضا و طرفداران حزب توده 
ایران بود. فرهود صفرزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ 
موسیقی، شــناخت عمیقی از عارف قزوینی دارد و در 
باب آثار و زندگی او، مطالعات و تحقیق های بســیاری 
انجام داده اســت. بارها برای نــگارش کتاب هایش، 
نامزد دریافت جایزه شــده و از چندین جشنواره معتبر 
نیز دست پر بازگشته است. یکی از دغدغه های فرهود 
صفرزاده، نگارش کتــاب زندگی نامه بزرگان شــعر و 
موسیقی ایران است. او در مجموعه ای به نام «زمرد» در 
نشر «فنجان»، آثاری مانند «چرخ بی آیین» درخصوص 
«درویش  «باد خزان» دربــاره  زندگی عارف قزوینــی، 
خــان» و «در قفس» با محوریت ابوالحســن خان صبا 
را به رشــته تحریر درآورده و به انتشــار رسانده است. 
دوم بهمن ماه، هشتادوهشــتمین ســالروز درگذشت 
عارف قزوینی است. به همین مناسبت به سراغ فرهود 
صفرزاده رفتیم و گفت وگویی درباره حضور این چهره 
برجســته تاریخ معاصر ایران در عرصه سیاست انجام 

دادیم. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 گفت وگو را با جمله ای از عارف قزوینی شــروع  �
می کنم. او می گوید: «من تنها کســی هستم که در 
راه عقیده از همه  چیز گذشته ام». چقدر با این ادعا 

موافق هستید؟
 عارف اهل افراط و تفریط بود. این جمله هم یکی از 
اغراق گویی هایش است. او دروغ نگفته است؛ ولی باید 
محدوده ادعایش را روشــن کرد. در این شکی نیست 
که عارف از همه  چیزش گذشــت؛ اما تنها کسی نبود 
که به این درجه از فداکاری و گذشــت رسید. بسیاری 
در مقاطع مختلف سیاســی از هســت  و نیست شان 
گذشــته اند و جان شــان را در راه وطن و آرمان شــان 
گذاشــته اند. عارف هم از همه چیز گذشت و خودش 
همواره می گفت که من بــه مرگ توکل می کنم. بهتر 
اســت جمله عارف را که نقل کردید، این طور اصلاح 
کنیم که من تنها کســی از اهل موسیقی هستم که در 
راه عقیده از همه  چیز گذشــته ام. منش و روش عارف 
در بین اهل موسیقی بی نظیر بود. تنها کسی که از نظر 
رشادت و ازجان گذشــتگی با عارف قابل قیاس است، 
علینقی وزیری است. البته او یک فرق اساسی و بنیادی 
با عارف داشت. عارف پاک باخته ای سرشار از احساس 

بود و وزیری دلاوری که از عقل فرمان می بُرد.
  درباره وزیری سؤالی دارم که در ادامه می پرسم؛  �

اما منظــور از منش و روش عــارف، همان منش 
سیاسی اوست؟

 عارف یک نوع سلوک شــخصی در زندگی داشت 
که لزوما سلوک بی عیب ونقصی هم نبود. انتقادهای 
زیادی بر او وارد است. منش سیاسی اش نقش پررنگی 
در این راه داشت و شاید بیشترین تأثیر را بر همه ارکان 
زندگی اش گذاشــت. پس وقتی از منش زندگی عارف 
صحبت می کنیم، با قدری تسامح می توانیم موضع و 
منش سیاســی اش را در نظر بگیریم. سیاست با تمام 
ارکان زندگی عارف درآمیخته بود. پدیده ای که برای ما 

ایرانی ها عجیب و ناآشنا نیست.
  این منش سیاســی در چه مقطعــی از زندگی  �

عارف دیده می شود؟ یعنی سیاست از چه مقطعی 
با ارکان زندگی عارف درآمیخت؟

 به  طور واضح و روشن، از دوره مشروطه! مهم ترین 
و تأثیرگذارترین اتفاق سیاســی در طول زندگی عارف، 
انقــلاب مشــروطه بــود. تولد عــارف مقــارن بود با 
سی امین سال سلطنت ناصرالدین شــاه. ۱۸ساله بود 
که مظفرالدین شــاه تاج گذاری کرد. در ۲۸سالگی اش 
فرمان مشروطیت صادر شد. در ۳۱سالگی به عضویت 
رســمی حزب دموکرات درآمد. تا حدود ۴۳ســالگی 
مستقیما با وقایع مشروطه درگیر و در بطن ماجراها بود. 
مثلا از گماشتگان محمدولی خان تنکابنی کتک خورد. 
با مهاجران و اعضای کمیته دفاع ملی همراه شــد و 
تا اســتانبول رفت. به کلنل پسیان و بعد به ضیاالدین 
طباطبایی امیدوار شــد و کنسرت های متعددی برگزار 
کرد.  ۴۸ســاله بود که رضاشاه تاج گذاری کرد و عارف 
کنــج عزلت گزید تا اینکه در ۵۳ســالگی درگذشــت. 
در میان اتفاقات سیاســی زندگی عــارف، مهم ترین و 

تأثیرگذارترینش انقلاب مشروطیت بود.
  پس عارف هم جزء دسته و گروه ناکامان انقلاب  �

مشروطه بود... .

 بله! درواقــع انقلاب مشــروطه عــارف را ناامید 
و فرســوده و پیر کرد. او توصیفــات عجیبی از انقلاب 
مشــروطه دارد. می گوید: مملکت، مملکت ناامیدی 
ا ســت و به هیچ  چیز آن نمی شــود امیدوار شد. مثل 
اینکه به مشروطه آن امیدوار شــدیم، هزار بار بدتر از 
استبداد شد. آن مشروطه ای را که هرکسی چندین سال 
به بهترین صورتی در عالم خیال در لوح محفوظ سینه 
خــود با بهترین تخیلات دماغی نقش بســته و آرزوی 
وصال آن را می کشــید، یک مرتبه در هیکل دیو مهیبی 
پدیدار، از پس پرده تیره رنگی نمودار، با بدترین قیافه ای 
خود را آشــکار کرد. مشــروطه شرمنده ســراپا خنده 
ایران کاری که کرد، این بــود که آنچه اندوخته خوب 
داشــتیم، از دســت دادیم و جز بد، چیزی نیاموختیم. 
تصــور کنید عارف با چه خشــم و غضبی این کلمات 
را ادا می کرد: مشروطه شــرمنده سراپا خنده ایران! از 
هیچ مشــروطه خواه دیگری، چنین توصیف عجیب و 

دردآوری از انقلاب مشروطیت نشنیده ام.
  گفتید که عارف اهل افــراط و تفریط بود؛ فکر  �

نمی کنید در این مورد هم اغراق کرده است؟
 عارف مثل هر کار دیگری، به ماجراهای مشــروطه 
هم با تمام وجود و صدق و راســتی وارد شده بود. اگر 
می خواهید ریشه و اساس فکر و عمل عارف را دریابید، 
به یک نکته مهم توجه کنید. او تا پایان عمر، نخواست 
مالک حتی یک وجب زمین در این دنیا شود. می گفت: 
گمان می کردم ایران گلســتان خواهد شــد. پس چرا 
باید کوته نظر باشــم و به یک باغ و خانه قناعت کنم. 
عارف مصداق عینی و عملی آن دســته از آدم هاست 

کــه می گفتنــد و می گویند 
همه جای ایران ســرای من 
بود  آرمان خواهــی  اســت. 
که به اشــتباه تصور می کرد 
بــا اقدامــات و کارهــای او 
و امثــال او، ایران گلســتان 
خواهد شــد و ملــت ایران 
این فداکاری ها  به پاسداشت 
و ازجان گذشــتگی ها، هرجا 
که او قدم خواهد گذاشــت 
برایــش فــرش قرمــز پهن 

خواهند کرد.
 می گفــت: از وقتــی که 
مشــروطه طلبی  داخــل 
شــدم،  آزادی خواهــی  و 
را  از خوشــیِ دنیــا خــود 

محــروم و از همه چیز صرف نظر کردم. خواب خوش 
نکردم، آبِ راحــت از گلوی من پاییــن نرفت. عارف 
دروغ نمی گفــت. او در ظاهــر و در باطــن و با تمام 
وجود مشروطه خواه و مشــروطه طلب بود و پس از 
به ثمررســیدن انقلاب، نمی دانست با فرزند ناخلفش 
چه بکند. این فرزندی نبود که او برای به دنیاآوردنش 
سختی ها کشیده بود. به ناامیدی مطلق رسیده بود و 
می گفت: چنان بیزار از نام مشــروطه و آزادی شده ام 
کــه دیگر نمی خواهم عبــورا هم انــدام نازیبای یک 
مجاهد یا روی زشــت نامبارک یک آزادی خواه را دیده 
باشم. خراب کاری مجاهد از چیزهای فراموش ناشدنی 
است. از افراد زن و مرد این ملت ستم کشیده، مطالبه 
حق حساب می کردند. مشروطه ای که در آن یک گلیم 
موروثی چند پشت مانده رعیت را مجاهد از زیر پای او 
می کشد. مردم تازه باد به زخمشان خورده، محرمانه 
زمزمه می کردند اگر آزادی این اســت، کاش استبداد 

برمی گشت!
  شــنیدن جملات انتقادی در این  حد، از عارف  �

درباره مشروطه عجیب اســت. ناامیدی عارف را 
در دیگر وقایع و مسائل سیاسی هم می بینیم و گویا 

مختص انقلاب مشروطه نیست... .
 عارف همیشــه بازنــده بازی های سیاســی بود و 
از همه چیــز و همه کس ناامید شــده بود. بخشــی از 
این ناامیدی به منش و شــخصیت حساس و عجول 
عارف مربوط می شــد که اشاره کردم ولی بخشی هم 
برمی گشــت به بدعاقبت شــدن امور و کارها در ایران. 
عارف چنان عصبانی می شــد که می گفت: خدا تمام 
کند ایرانی را که بدگَندی از آب درآمد. ظاهرا او ایراد و 
اشکالی در رفتار و انتخاب های خودش نمی دید و دائم 
در حال شکوه و شکایت از دیگران بود. عارف همیشه 
به دنبال یافتن یک عامل و علت بیرونی برای ناکامی ها 

و شکست هایش بود.
  اغراق و غلو در رفتار و گفته های عارف، تحقیق و  �

نوشتن درباره او را سخت نمی کند؟
 همین طور است! هیچ نوشــته و گفته ای از عارف 
را نمی توان بدون مطالعه جوانب آن و راستی آزمایی 

مورد استناد قرار داد. او نه تنها در نوشتن و نقل جزئیات 
بی دقت اســت بلکه افــراط و تفریط بــر همه ارکان 
زندگــی اش، از جمله ثبت و نقل وقایع ســایه افکنده 
اســت و امانت دار خوبی نیست. این موضوع در بیشتر 
اهل موســیقی دیده می شــود و فقط مختص عارف 
نیست. همین الان هم اگر به مصاحبه ها و نوشته های 
موســیقی دان ها نگاه کنید، می بینید از واژه هایی مثل 
بسیار، عالی، فوق العاده، عجیب، شگفت و... بیشترین 
اســتفاده را می کننــد. غلــو و اغراق گویــی مختص 
هنرمندان موســیقی ایران نیســت و در بین هنرمندان 
کشورهای همسایه و منطقه هم به وفور دیده می شود. 
غلو و گزافه گویی موضوعی قابل بحث و ریشه یابی در 

این بخش از جهان است.
  می شــود به نمونه ای از نقل قول ها و ادعاهای  �

اشتباه عارف اشاره کرد؟
 نمونه که زیاد اســت. یکــی از آنهــا را می گویم. 
دیــوان عارف بــا همت صــادق رضازاده شــفق و با 
سرمایه گذاری عبدالرحمان سیف آزاد در سال ۱۳۰۳ در 
شهر برلین چاپ شد. کتاب ها به ایران ارسال و به علت 
پرداخت نکــردن عوارض در گمرک توقیف شــدند. با 
مساعدت عبدالحســین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه، 
۷۰۰ جلد از کتاب ها از گمرک آزاد شد و به عارف تحویل 
داده شــد، ولی عارف حواشــی زیادی را درباره انتشار 
دیوان اشــعارش مطرح می کرد. او توقیف کتاب ها را 
اقدامی دولتی و کارکنان پســتخانه را دزد کتاب نامید. 
می گفت کتاب ها را دزدیده اند و به کتاب فروشــی های 
دزدتر از خود فروخته اند. یا در ادعایی عجیب می گفت 
اسکندری  سلیمان میرزا  که 
توقیــف  از  اســت:  گفتــه 
درآمدن کتاب هــا، در حکم 
اعدام  حکــم  بیرون آمــدن 
عارف است! همیشه حاشیه 
به متن زندگــی عارف غلبه 
می کــرد و خــودش نه تنها 
بی تقصیر نبود، بلکه شــاید 
حواشی  از  داشــت  دوست 
مظلوم نمایــی اش  بــرای 

استفاده کند.
در  � عــارف  عضویت    به 

ایران اشاره  حزب دموکرات 
کردید. دربــاره این موضوع 

توضیح بیشتری بدهید...
در  بــا عضویــت   عارف 
حــزب دموکــرات، به صورت رســمی و تشــکیلاتی، 
وارد مناســبات سیاسی شــد. دو حزب بزرگ و رقیبِ 
دموکرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون در تابستان 
سال ۱۲۸۸ تشکیل شــدند و آنها را به اختصار، حزب 
دموکــرات و حزب اعتدالیــون می نامیدند. عارف هم 
در همان ســال وارد حزب دموکرات شد. در مجموع 
می توان گفــت، دموکرات هــا با انگلیســی ها روابط 
خوبی داشــتند و اعتدالیــون را محافظه کار، ارتجاعی 
و ســرمایه دار می خواندند. اعتدالیــون نیز با روس ها 
مناســبات مطلوبی داشــتند و دموکرات هــا را تُندرو، 
انقلابــی و بی دین می گفتند. مرام نامه حزب دموکرات 
یک مقدمــه و هفت بند در امور سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی و قضائی داشــت و در مجموع در ۳۲ ماده 
تنظیم شــده بود. آنها هدفشــان را اتحاد صنف عامه 
مملکت می دانســتند و مدعی بودند حزب دموکرات 
برای آزادی و اســتقلال مملکت و بقای مشــروطیت 
تأســیس شده است. اشــخاص شناخته شده ای مانند 
سیدحسن تقی زاده، حیدر عمواوغلی، ملک الشعرای 
بهار، ســلیمان میرزا اســکندری و دیگران عضو حزب 
دموکرات بودند و طبق مرام نامه شــان سده بیستم را 
برای شــرق، همچون ســده هفدهم برای غرب، دوره 
پیشــرفت و ترقی می دانســتند. حــزب دموکرات در 
مقایســه با حزب اجتماعیون، از ابزارهای هنری مانند 
برگزاری کنســرت و گاردن پارتی و ابزارهای فرهنگی 
مانند انتشــار روزنامه استفاده بهتر و بیشتری می کرد. 
این موضوع و نیز شــعارهایی که حــزب دموکرات را 
مساوات خواه و حامی کارگران، برزگران و کلا رنجبران 
نشــان می داد، هنرمندان معترضی مانند عارف را به 

عضویت در حزب دموکرات ترغیب می کرد.
  در دوره مشروطه کدام یک از هنرمندان موسیقی  �

عضو احزاب سیاسی کشور شدند؟
 برخــلاف آنچــه در میــان گفته هــا و نوشــته ها 
می شــنویم و می بینیم، اکثر اهل موســیقی  با جریان 
انقــلاب مشــروطه همراهــی نداشــتند. معمولا هر 
مقاله و کتابی را کــه می خوانید، آکنده از این جملات 
هســتند که فلان خواننده که همگام با آزادی خواهان 

مشــروطه طلب، آواز و فریاد رهایی از یوغ استبداد سر 
داده بود چون نگینی در میان مجاهدان مشروطه جای 
داشت. یا فلان نوازنده که با شنیدن ندای آزادی خواهی 
در انقلاب مشروطه با مشروطه طلبان هم رزم شده بود، 
زنجیرهای بی عدالتی را با مضراب های شمشیرآسایش 
بردریــد و نقــاب از روی مســتبدین برانداخــت. ولی 
واقعیت امر چیز دیگری را نشــان می دهد و این گونه 
که توصیف می کنند نیست. اکثر هنرمندان موسیقی از 
نظر معیشــتی و اقتصادی به شاه، شاهزادگان، اشراف 
و اعیــان دربار قاجار وابســته بودنــد و نه تنها جرئت 
نداشــتند مضراب شمشیرآســا بیرون بکشــند و آواز 
رعدآسا ســر دهند بلکه با این کار از معیشت و رزق و 
روزی ناچیزشان هم محروم می شدند. الان که بیش از 
صد ســال از انقلاب مشروطه می گذرد، طبیعی است 
عده ای که شــیفته آواز یا ســاز فلان هنرمند آن دوران 
شــده اند ســعی کنند امتیاز و صبغه آزادی خواهی و 
مشروطه طلبی هم به آنها بدهند ولی سایه مناسبات 

اقتصادی سنگین تر از آن است که می پنداریم.
مانند علینقی وزیری  �   موســیقی دان بی پروایی 

چه نقشی در انقلاب مشروطه داشت؟ او هم عضو 
هیچ حزبی نشد؟

 اگــر عــارف در بین هنرمنــدان موســیقی مظهر 
شــوریدگی، احساس و شیفتگی هســت وزیری را هم 
می توان نماد تعقل، صبر و دوراندیشی دانست. وزیری 
مسیر متفاوتی را در زندگی و هنر طی کرد. او به غیر از 
عضویت در حزب دموکرات در انقلاب مشروطه، دیگر 
هیچ وقت عضو هیچ حزب، گروه و دسته سیاسی نشد. 
او کشورش ایران را به درســتی و دقیق شناخته بود و 
می دانســت که همه احزاب به دنبال منافع گروهی و 
مطامع شخصی شان هســتند. وارد بازی های سیاسی 
نمی شــد تا بازیگر از پیش بازنده آنها نباشــد. برخی 
احزاب و گروه های سیاسی به صورت غیرمستقیم و گاه 
مستقیم، همراه و یاری کننده وزیری در مسیر هنری اش 
بودنــد و راه را برای ادامه فعالیت هایش باز می کردند 
ولی او حتی به عضویت آنها هم درنیامد. دوســتان و 
شــاگردانش مانند مصطفی قلی بیات، سعید نفیسی، 
علی دشــتی، سلیمان سیاح ســپانلو، روح االله خالقی 
و محمدحســین ادیب عضو جمعیت هــا یا گروه های 
مطرح و متجدد آن  روزگار شدند ولی منش، سلوک و 
شخصیت مستقل وزیری به او اجازه نمی داد که عضو 

رسمی انجمن یا حزبی شود.
  ولی در ابتــدای گفت وگویمان به نقش علینقی  �

وزیری در انقلاب مشــروطه اشاره کردید که گفتم 
البتــه روح االله خالقی  بعدا بــه آن برمی گردیم. 
در جلد دوم کتاب «سرگذشــت موســیقی ایران» 

مطالبی را در این باره نوشته و اشاره کرده است...
 وزیــری تنهــا موســیقی دانی بود که توانســت 
موســیقی ایران را به قبل و بعد از خودش تقســیم 
کنــد. همیــن قضیه می توانــد بزرگــی و جایگاه او 
را نشــان دهــد. اگرچــه در میــزان نقش آفرینی و 
تأثیرگذاری عارف در انقلاب مشــروطه هیچ شــکی 
نیست ولی وزیری تنها موسیقی دانی بود که اسلحه 
به  دســت گرفت و وارد میدان جنگ و درگیری های 
مســلحانه انقلاب مشــروطه شــد. او هــم مانند 
عــارف عضو حزب دموکرات بود و در ســال ۱۳۸۸ 
کمیته ای از مجاهدین، به نام کمیته نظامی وابسته 
به دموکرات ها تشکیل داد. شــب ها تا می توانست 
تفنگ و فشنگ جمع آوری می کرد، زیر عبا می گرفت 
و به کمیته نظامی می آورد. با ســایر اعضای کمیته 
بــه مذاکــره می پرداخت و نقشــه اقدامات نظامی 
را می کشــید. وزیری فنون نظامــی را به مجاهدین 
داوطلــب آموزش مــی داد و جالب اینجاســت که 
کمیته نظامی درگیری های پراکنده ای با قوای قزاق 
در تهران داشت. همان ها که پیش تر همکار وزیری 
در قزاقخانه بودند. او و خانواده اش، به ویژه مادرش 
مشــروطه خواه بودند و آنچه گفتم، فقط بخشی از 
فعالیت های وزیری در انقلاب مشــروطه و جنگ ها 
و درگیری هــای نظامــی بــود. آن زمــان او را نایب 

علینقی خان می گفتند.
  گفت وگو را از عارف قزوینی شــروع کردیم و به  �

علینقی وزیری رسیدیم. شما کتاب «چرخ بی آیین» 
را درباره عارف منتشــر کرده اید و گویا کتابی درباره 
وزیری در دســت نگارش دارید. کار درباره این اثر، 
در چه مرحله ای اســت و عنوان و نــام کتاب چه 

خواهد بود؟
 بعد از انتشــار کتاب های «چــرخ بی آیین» (درباره 
عــارف قزوینــی)، «باد خــزان» (درباره غلامحســین 
درویش) و «در قفس» (درباره ابوالحسن صبا) نوبت 
به علینقی وزیری رســیده اســت. نوشتن این کتاب به 
سه مشکل برخورده اســت. نخست ماجراهای کرونا 
که همه با آن درگیر هســتیم. دوم پیچیدگی زندگی و 
بزرگی شــخصیت هنری و اجتماعــی علینقی وزیری 
که از او موســیقی دانی بی نظیر ســاخته است. سوم 
مشــکلات و گرفتاری های شــخصی که باز این روزها 
هر کســی به نوعی با آنها درگیر و مشــغول اســت. با 
این حال کار نوشــتن ادامــه دارد و طی صحبتی که با 
نشــر فنجان، ناشر صبور و فهیم این مجموعه داشتم، 
قرار شد کیفیت و محتوای کتاب فدای سرعت و عجله 
نشــود. با اطمینان می گویم که تا کتاب، خودم را قانع 
نکند و به ســؤال هایم جواب مستند و مستدل ندهد، 
به دست خواننده نخواهد رســید. درباره عنوان و نام 
کتاب هم باید بگویم آن را بعد از نوشــتن و اتمام کار 
و بر اســاس درک و حســی که از آن می گیرم، انتخاب 
می کنم. ممکن اســت نام ها و عناوینی ضمن نوشتن 
کتاب به ذهنم خطور کنند ولی انتخاب نهایی در پایان 

کار خواهد بود.

گفت وگو با فرهود صفرزاده درباره حضور عارف قزوینی در صحنه سیاست به بهانه سالمرگش

بازنده بازی های سیاسی
 على نامجو


